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رمان دایی جان ناپلئون و سنت ادبی آقا/خدمتکار 

سرور کسمایی
رمان  نویس، مترجم و ناشر

رمان دایی جان ناپلئون بی شک یکی از شاهکارهای ادبیات مدرن ایران است که 
هم از محبوبیت چشمگیر نزد خوانندگان برخوردار بوده است و هم، با اندک تأخیر، 
مورد توجه منتقدان و کارشناسان ادبی قرار گرفته است. رمز موفقیت این اثر را شاید 
بتوان در این دانست که رمانی است برگرفته از سنت های ادبی غرب با محتوای بکر 
ایرانی. و این همان خصوصیت مشترک ایرج پزشکزاد با صادق هدایت است. این هر 

سرور کسمایی <Sorour Kasmai <sorkasm@wanadoo.fr رمان  نویس، مترجم و ناشر ایرانی مقیم 
فرانسه است. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را به دو زبان فارسی و فرانسه در دبیرستان رازی تهران به 
پایان رساند و پس از انقلاب مجبور به ترک  کشور شد. در پاریس، به تحصیل زبان و ادبیات روسی 
پرداخت و در سال ۱۹۸۷ برای ادامۀ تحصیل در رشتۀ تئاتر به مسکو رفت. در بازگشت، علاقه اش 
به تئاتر باعث شد تا در زمینۀ ترجمۀ شفاهی و کتبی تئاتر روسی تخصص پیدا کند. از سال ۱۹۹۰، 
همچنین مدتی به پژوهش در ادبیات شفاهی و ضبط و گردآوری گونه های موسیقی  مردم تاجیک و نیز 
موسیقی های سنتی و محلی ایرانی پرداخت. گورستان شیشه  ای )نسخۀ فرانسه 2۰۰2 و نسخۀ فارسی 
2۰2۱(، درۀ عقاب  ها: سرگذشت یک فرار )برندۀ جایزۀ آسیای انجمن نویسندگان فرانسوی زبان(، یک 
روز پیش از آخر زمان )نسخه فرانسه و فارسی، 2۰۱5( و شام آخر )نسخۀ فرانسه 2۰2۰ و نسخۀ فارسی 
2۰2۱(، رمان  هایی  اند که منتشر کرده است. برخی از ترجمه  های او از فارسی به فرانسه عبارت  اند از 
رفتن، ماندن، بازگشتن از شاهرخ مسکوب، دایی  جان ناپلئون از ایرج پزشکزاد. آخرین مجموعه ای که 
زیر نظر او از فارسی به فرانسوی ترجمه و منتشر شده است، برگزیدۀ ۱2 متن از ۱2 نویسندۀ زن ایرانی 
است با عنوان زن، رؤیا، آزادی )پاییز 2۰23(. سرور کسمایی عضو فعال انجمن قلم فرانسه و عضو هیئت 

داوران جایزۀ بین  المللی “نویسندۀ جوان فرانسوی  زبان” است.
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دو نویسنده با اشراف کامل به ادبیات اروپایی، از سنت های روایی و ساختارهای مورد 
استفادۀ آن برای پرداخت روایت های ایرانی خود نه فقط بهره جسته که چیزی هم 

از خود به آنها افزوده اند.

یکی از مهم ترین این سنت ها که در دایی جان ناپلئون به نحو احسن به  کار گرفته 
شده است، دوگانۀ ادبـی دایـی جان مش قاسم است. الگوی این ساختـار به سنت 
ارباب نوکر یا آقا خدمتکار تعلق دارد که قدمت آن به دوران باستان می رسد، اما از 
قرون وسطا به اشکال گوناگون در تئاتر و رمان  اروپایی حضوری چشمگیر داشته 
است. تحول کارکردهای گوناگون این دوگانه در طول قرون و اعصار نشان  دهندۀ 
پیوند تنگاتنگ آن با سیر تحولات اجتماعی جوامع غربی بوده است. زوجی که در هر 
دوره بنا به نیازهای زمانۀ خود دگرگون شده است، اما تا دوران معاصر همچنان در 

آثار برجستۀ ادبی جایگاه خود را حفظ کرده است.

خدمتکارها )نوکر، پیشخدمت، گماشته، مصدر، کلفت، دایه، ندیمه و . . .( از دیرباز 
در چاردیوار خانه و در حریم خصوصی خاندان های فئودال و بورژوا جای داشته اند و 
نه فقط شاهد هر آنچه روی می داده است بوده اند، بلکه از اسرار و احساسات پنهان 
و روابط پشت پرده نیز همواره آگاهی داشته اند. این موقعیت قدرت و خویشکاری 
ویژه  ای به آنها می بخشیده است که در ادبیات و به  خصوص در سنت های نمایشی 
مورد توجه قرار گرفته است و چندین نمونۀ درخشان و نام آور به جا گذاشته  است. 

دوگانۀ آقا/خدمتکار در تئاتر
خدمتکارها از دیرباز در کارناوال ها و نمایش های تئاتری حضور داشته اند، حضوری در 
آغاز کم رنگ و بی  نام و نشان. بر صحنه های  نمایشی یونان و روم باستان، خدمتکارهای 
زن و مرد نقش های خنده  آوری ایفا می کردند که ویژگی اصلی شان دروغگویی، حیله، 
نیرنگ و زبان بازی بود. رد برخی از این شخصیت ها را قرن ها بعد می توان در نمایش های 
طنزآمیز قرون وسطا و به  ویژه در کمدیا دل آرته )Commedia dell’arte(۱ بازجست. 
آرلکین خود نماد خدمتکار ساده دل، خسیس، تنبل، بددهن، دورو، شکم باره، دروغگو 
و البته در جست  وجوی روابط عاشقانه است. نمایش های کمدی با نقد طنزآمیز 
روابط حاکم بر اجتماع رسالت مهمی در آگاهی رسانی و پرده برداشتن از بی عدالتی ها 

به عهده داشتند.

۱سنت نمایشی رایج در ایتالیا از حدود نیمه قرن شانزدهم. 

دایی جان ناپلئون
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از قرن هفدهم اما برخی از خدمتکارها رفته رفته نام و هویت پیدا کردند و در مقام 
دوبل یا همزاد قهرمان اصلی و گاه حتی وجدان بیدار او به خدمت ساختار دراماتیک 
نمایش های کمدی درآمدند. دوگانه آقا خدمتکار یکی از قراردادهای روایی مورد 
استفاده در نمایش های کمدی این دوره است که مولیر، ماریوو، بومارشه و دیگران به 
صحنه می  آوردند. خدمتکارهای مولیر با بهره گیری از این سنت دیرینه امکانات متنوع 

رابطۀ آقا خدمتکار را به نمایش می  گذاشتند. 

در قرن هجدهم، با قدرت گرفتن بیش  از پیش طبقۀ بورژوا، ساختارهای اجتماعی 
سنتی دچار تحول  گشت و گاه مقام موروثی اشرافیت به پرسش کشیده شد. فردیت 
اهمیت پیدا کرد و شایستگی های فردی رفته رفته پیوند خود را با نام و نشان و مقام 
و ثروت از دست داد. در پایان این قرن، در برخی از آثار نمایشی، زوج آقا خدمتکار 
آینه ای است برای بازنمایاندن شکاف طبقاتی و آشکار ساختن تغییرات اجتماعی. 
خدمتکار قرن هجدهمی فردی است در جست  وجوی آزادی و دارای خواسته های 
خاص خود. خدمتکارهای بومارشه یا ماریوو، برخلاف همکاران خود در آثار مولیر، 
رو در روی ارباب خود می ایستند، او را به باد انتقاد می گیرند و با حیله و نیرنگ با 
او به مقابله برمی خیزند. تا جایی که گاه دیگر نه فقط دنباله رو و آلت دست ارباب  
نیستند، بلکه نقش هدایت کنندۀ او و استراتژیست پنهان ماجرا را ایفا می کنند. یکی 
از نمونه های درخشان این  نسل از خدمتکارها در عروسی فیگارو بومارشه رقم خورده 
است که صد سال بعد از دُن ژوان مولیر نوشته شده است. فیگارو، برخلاف اسگانارل، 
خدمتکاری است که نه فقط از ارباب خود حرف شنوی ندارد، بلکه مدام نظر خود را 

بیان می کند و گاه از لحاظ اندیشه و خرد مقامی برتر از او دارد.

اما قرن هجدهم قرن درام بورژواست، گونه ای نو میان کمدی و تراژدی، و دیدرو 
بی شک بهترین نمایندۀ این گونۀ نو به شمار می  رود. درام بورژوا تصویری واقع گرا 
از دنیای بورژوازی ارائه می کند و برای این  کار همچنان از دوگانۀ آقا خدمتکار بهره 
می جوید.2 در قرن نوزدهم، ویکتورهوگو این سنت ادبی را با درام رمانتیک ادامه 
می دهد و روایتی متفاوت از زوج مورد نظر را در نمایش نامۀ روی بلاس رقم می زند. 
قرن بیستم نیز با نمایش نامه هایی چون ارباب پونتیلا و نوکرش ماتی از برتولت برشت 
و پایان بازی به قلم ساموئل بکت همچنان به پیوند آقا خدمتکار تداوم می بخشد، 
با این تفاوت که در این آثار، ماتی و کلو، خدمتکارانی آگاه به هویت و حقوق خود 

هستند و سرانجام از خدمت سر باز می زنند و ارباب خود را ترک می کنند.

2دنی دیدرو، ژاک قضاو قدری و اربابش، ترجمۀ مینو مشیری )چاپ ۱۰؛ تهران: نشر نو، ۱4۰۱(.
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دوگانه آقا/خدمتکار در رمان
آغاز قرن هفدهم شاهد اتفاق مهمی در حیطۀ رمان است: پیدایش رمان مدرن از 
دل سنت  رمان  های شهسواری قرون وسطا زیر قلم سروانتس. سروانتس رمان خود 
را با بهره گیری از سنت رمان های “پیکارسک” سامان می  دهد که با گشت وگذار در 
راه وبی راه های جهان همراه است، سنتی که در اسپانیای سده های ۱6 و ۱۷ رواج 
داشت. عنصر سفر در این دسته رمان ها محور روایت را تشکیل می دهد، سفر ی 
ماجراجویانه که هم امکان آشنایی با دنیا و آدم ها را برای قهرمان اصلی فراهم می کند 
و هم جابه جایی بی وقفۀ شهسوار و گماشته اش در زمان و مکان همه گونه دیدار 
واقعی یا تخیلی را امکان پذیر می سازد. بدین ترتیب، تخیل، واقعیت و رمان یکی و 

درهم تنیده  می شوند.

شخصیتی که سروانتس خلق می کند پیش از آنکه خود شهسوار باشد، خوانندۀ 
رمان های شهسواری است. هم ذات پنداری او با شهسوارهای رمان هایی که خوانده 
است و ماجراهای رنگارنگ آنها از او شوالیه ای خیالی ساخته است. شوالیه ای که نه 
در دنیای واقعیت و در کارزار با دشمنان عینی، بلکه در دنیایی تخیلی و در نبرد با 
زاییده های ذهن خود به تنهایی مبارزه می کند. این تنهایی خیال آمیز گوهرِ قهرمانی 
اوست.  او از خانه بدر می آید تا جهان تخیلی خود را فتح کند و در این کارزار بزرگ  جز 
سانچو  پانزا یار و همراهی ندارد. این دو همسفر در کنار یکدیگر با ماجراهای گوناگونی 

روبه  رو می شوند و آنچه پیوند آن دو را رسمیت می بخشد، قراردادی است کتبی. 

بدین ترتیب، سروانتس در بطن سنت نوآوری شگفت انگیزی رقم می زند: او همه چیز 
را از ساحت واقعیت به قلمرو تخیل ارتقا می دهد و با این کار بعُد تازه ای به شهسوار 
دوران خود می بخشد: شخصیتی آرمان گرا و قهرمانی خودخوانده و آرزومند که 
تخیلات خود را با واقعیت یکی می پندارد. شوالیه ای که نه سازوبرگ به انجام رساندن 
خویشکاری خود را داراست و نه شیوه و راهکار آن را می شناسد. همه چیز گرته برداری 
طنزآمیزی است از ماجراهای شهسوار های رمان های پیشین. به  همین سبب هم سفر 
ماجراجویانۀ او از جنس دیگری است و دشمنان سر راه او فقط در مخیلۀ خود او 
بال  و پر گرفته اند. در این سفر نیمه  واقعی نیمه  تخیلی، سانچو پانزا نیز همراه اوست؛ 
خدمتکاری که برخلاف ارباب پا بر زمین دارد،  واقع گرا و معتدل است و تلاش 
می کند او را از گزند دنیای بیرون در  امان بدارد، اما سرانجام تسلیم تخیلات ارباب 

خود می شود.

دایی جان ناپلئون
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عنصر مدرن این رمان که در طول قرون بعدی سمت  و سوی اصلی این گونۀ  ادبی را 
رقم می زند، همان گذار از جهان بیرون به دنیای درون یا از حیطۀ واقعیت به قلمرو 
ذهن و روان فرد است، جایی که انسان فقط در نبرد با هیولاهای درون خود قهرمان 
می شود. چنان  که گرانیگاه رمان های بزرگ قرن های بعدی )رمان  های داستایوسکی، 

جویس، پروست، سلین و . . .( را نیز همین ویژگی رقم می زند. 

در قرن هجدهم، نویسندگان دوران روشنگری از رمان چون ساحتی برای عرضۀ 
اندیشه های فلسفی خود استفاده می کنند. لارنس استرن با الهام از آثار رابله، مونتنی 
و سروانتس، رمان بی نظیر زندگی و باورهای عالیجناب تریسترام شندی را می نویسد 
و در بخشی از آن، ماجراهای کاپیتان شندی و مشاور وفادارش سرجوخه تریم را به 
شیوه ای طنزآمیز روایت می کند. پس از او، دیدرو نیز در شاهکار خود ژاک قضا وقدری 
و اربابش، باز به زوج آقا خدمتکار روی  می آورد، اما آن را به شیوۀ  خود متحول 
می سازد. هرچند شخصیت ژاک خصوصیات سنتیِ خدمتکار را داراست، اما رابطۀ او 
با اربابش دوستانه تر، انسانی تر، و تکمیل  کننده  تر است. و از همه مهم تر، این بار ژاک 
 ـ   که همه چیز را زاییدۀ سرنوشت  خدمتکار است که می اندیشد و از جهان بینی خودـ

 ـ   داد سخن می دهد تا ارباب را هدایت کند. و قضا وقدر می داندـ

قرن نوزدهم بی  تردید قرن شکوفایی رمان اروپایی است. اما آنچه از میانۀ دوم این قرن 
در این گونۀ ادبی چشمگیر است، حضور خدمتکارهای زن به جای خدمتکارهای مرد 
قرون گذشته است. زن خدمتکار قرن نوزدهمی ندیمه ای است زندانی در ساختار 
خانوادۀ ارباب بی آنکه در آن جایگاهی داشته باشد. همین تناقض میدان کنش اوست. 
از این رو خدمتکاری که با نام کوچک خوانده می شود و حضوری کم رنگ دارد، 
رفته رفته به گرانیگاه اصلی چرخۀ هیجان داستان تبدیل می شود و نزد نویسندگان 
برجسته ای چون موپاسان و زولا برملاکنندۀ فرسودگی جسمی و روانی بورژوازی و 
استعداد فرودستان برای برکشیدن موقعیت اجتماعی خود است. در پاره ای از این 
رمان ها خشونت اعمال  شده بر خدمتکار زن شکل رابطۀ جنسی با پیرمرد ارباب را 
می یابد و منجر به آبستنی زن و رانده  شدن او از خانه می شود. تحول بی سابقۀ این 
گونه رمان ها اما آنجاست که خدمتکار زن به مقام قهرمان اصلی رمان ارتقا می یابد. 
تنوع فوق العادۀ نقش خدمتکار زن در این دسته رمان ها، از الگوی کلاسیک خدمتکارِ 
تا پای مرگ وفادار نزد فلوبر3 تا شخصیت های پیچیده و گاه پلید میربو،4 طیف 

3شخصیت فلیسیته در ساده دل، اثر فلوبر.

4شخصیت سلستین در دفتر خاطرات یک زن خدمتکار.
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گسترده ای از امکانات را در بر می گیرد. بنابراین، رابطۀ ارباب نوکری در بطن تحولات 
اجتماعی رفته رفته دچار توازنی نو می شود و از تعبد و بندگی آغشته به وفاداری به 

عصیان و سرپیچی و خودآگاهی راه می برد.

روند تحول درون مایۀ پیوند آقا یا خانم خدمتکار مرد یا زن را در رمان، درام و کمدی 
اروپایی شاید به این ترتیب بتوان خلاصه کرد: ۱. تسلط و برتری ارباب بر خدمتکار؛ 2. 
وفاداری خدمتکار به ارباب و خانواده اش؛ 3. خشونت ارباب نسبت به خدمتکار و تنبیه 
او؛ 4. وابستگی متقابل و رابطۀ همزاد گون میان آن دو؛ 5. رابطۀ عاطفی و گاه جنسی 
میان آن دو؛ 6. استقلال خدمتکار نسبت به ارباب؛ ۷. قدرت یابی خدمتکار و وارونگی 
نقش آن دو؛ ۸. برتری روحی و اندیشگی خدمتکار و تسلط او بر ارباب؛ ۹. سرپیچی 
خدمتکار از ارباب؛ ۱۰. حس انتقام جویی خدمتکار نسبت به ارباب؛ ۱۱. عملکرد پلید 

و نیرنگ  بازی خدمتکار نسبت به ارباب؛ ۱2. ترک خدمت ارباب.

حال نگاهی بیاندازیم به ویژگی های دوگانۀ دایی جان مش قاسم در رمان دایی جان 
ادبیات  در  دیرباز  از  که  است  سنتی  وام دار  دایی جان مش قاسم  دوگانۀ  ناپلئون. 
زبان های لاتین و انگلوساکسون رواج داشته است. بی تردید می توان گفت که استفادۀ 
پزشکزاد از ویژگی های ریز و درشت الگوها، چه به شیوۀ تقلید، چه بازخوانی و چه 
پارودی، آگاهانه و همراه با ظرافت بوده است. در این میان اما، به گمان من، دایی جان 
ناپلئون بیش از همه وامدار دو اثر برجسته است: یکی متعلق به میراث رمان اروپایی، 
دُن کیشوت،5 و دیگری به ادبیات نمایشی، دُن ژوان.6 ناگفته نماند که پزشکزاد خود 
مترجم فارسی دُن  ژوان مولیر و همچنین رمان شوایک، سرباز پاک دل اثر یاروسلاو 

هاشک، نویسندۀ چک، بوده است که به همین سنت ادبی تعلق دارد.

دوگانۀ دُن کیشوت/سانچو پانزا در رمان دُن کیشوت
در این رمان که در اواخر قـرن شانزدهم نوشته شده است، شاهـد روایتـی از زوج 

ارباب خدمتکار هستیم که برای دوران خود انقلابی است: 

۱. دُن کیشوت شهسوار نیست، بلکه با خواندن ماجراهای رمان های شهسواری و 
هم ذات پنداری با قهرمان های آنها به مقام شهسواری خودخوانده دست  یافته 

است. 

5سروانتس، دُن  کیشوت، ترجمۀ محمد قاضی )چاپ ۱۱؛ تهران: ثالث، ۱3۹5(.

6مولیر، دُن  ژوان، ترجمۀ محمود گودرزی )نسخۀ الکترونیک(.

دایی جان ناپلئون
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2. رابطۀ او با مصدر خود، سانچو پانزا، بر قراردادی استوار است که میان آن دو به 
امضا رسیده است و بنا بر آن، با دسترسی دن کیشوت به اهداف خود سانچو پانزا 
نیز صاحب جزیره ای خواهد شد و به مقام آقایی خواهد رسید. بدین ترتیب، دو 
سنت اجتماعی در کنار هم قرار گرفته  است: از یک سو، وفاداری رعیت به ارباب 
که متعلق به روابط نانوشتۀ دنیای فئودال است و در طول رمان جریان دارد و از 
سوی دیگر، قرارداد میان ارباب و خدمتکار و امکان برکشیدن خدمتکار به مقام 

اجتماعی بالاتر که متعلق به دنیای مدرن است. 

3. از ابتدای رمان، سانچو پانزا فردی دهاتی، خشن، پرخور و بددهن معرفی شده 
است. یگانه برتری او نسبت به اربابش واقع گرایی اوست و به همین علت گاه 

موفق می شود دُن کیشوت را از گزند توهماتش دور بدارد. 

4. سلطۀ دُن کیشوت بر سانچو پانزا همواره به چالش کشیده می شود، اما تا آخر 
رمان، به  رغم دلخوری های بی شمار، سانچو قادر به ترک اربابش نیست. 

5. دُن کیشوت در طول سفر به آموزش خدمتکار نادان خود می پردازد. روندی که 
 ـ  وارد دنیای تخیلی ارباب   ـ   چون قرن ها بعد مش قاسم راـ رفته رفته سانچو راـ
شهسوار خود می سازد. با این تفاوت که مش قاسم نقشی فعال در این زمینه دارد 

و فقط دنباله رو ارباب نیست.

دوگانۀ دُن ژوان/اسگانارل در نمایش نامۀ دُن ژوان، ضیافت سنگ
این نمایش نامه که در میانۀ قرن هفدهم برای اجرا در جشن کارناوال در حضور لویی 
چهاردهم، پادشاه فرانسه، نوشته شده است، خود برگرفته از نمایش نامه ای ایتالیایی 

با نام ضیافت سنگ است. 

۱. دُن ژوان و اسگانارل هر دو به هم وابستگی دارند، هرچند همه  چیز )طبقۀ اجتماعی، 
ارزش ها، نگاه به زن، جهان بینی و . . .( این دو را به مقابله با یکدیگر سوق می دهد. 

2. اسگانارل گاهی در برابر دُن ژوان قد علم می کند، بی آنکه شهامت جدایی از او را 
داشته باشد.

3. اسگانارل نه فقط همدم و همراه ماجراهای عاشقانۀ  دُن ژوان است، بلکه شاهد 
دروغ پردازی ها و نیرنگ های او نیز هست. او به نوعی نمایندۀ ارزش های اخلاقی ای 
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است که دُن ژوان وانهاده است، همچنین پاسدار حدومیزان واقعیت و مانع اغراق و 
بی  گدار به آب زدن اوست. 

4. اسگانارل نه فقط پیشکار، بلکه همزاد یا دوبل دُن ژوان است. جایی که دُن ژوان 
 ـ    این وظیفه  از دروغ گویی و دغل کاری بازمی ماند، اسگانارل  ـ ـ  چون مش قاسم ـ
را به عهده می گیرد. اسگانارل همواره از ارباب خود تقلید می کند و اغلب با او 

هم ذات پنداری دارد. در غیاب دُن ژوان، اسگانارل نقش او را بازی می کند. 

5. از نگاه اسگانارل، دُن ژوان فردی است بدطینت، بی اخلاق و خدانشناس. او گاه به 
ارباب خود درس اخلاق می دهد، اما ته دل باور دارد که در کنار او بخت شرکت 

در ماجراهایی استثنایی را داراست.

و گنجینۀ چند صدسالۀ  ناپلئون  دایی جان  ادبی  آبشخور  از  به بخشی  حال که 
سنت های آن نگاهی اجمالی انداختیم، جای آن دارد که اندکی نیز بر ویژگی ها و 

نوآوری های دوگانۀ  دایی جان مش قاسم به قلم پزشکزاد بپردازیم.

دوگانۀ دایی جان/مش قاسم
دایی جان ناپلئون روایتی به  ظاهر کلاسیک از دوگانۀ آقا خدمتکار ارائه می دهد. در 
این رمان، هرچند نقش هدایت کننده را ارباب ایفا می کند، اما خدمتکار نیز پابه پای او 
در ماجراهای تخیلی یا واقعی شرکت دارد و حتی سرانجام، پس از مرگ ارباب، خود 

جانشین او می شود.

دایی جان
چنان که دُن کیشوت با خواندن ماجراهای رمان های شهسواری و هم ذات پنداری 
با قهرمان های آنها به مقام شهسواری رسیده است، دایی جان هم از طریق مطالعۀ 
کتاب های تاریخ با جنگ های ناپلئون، این شهسوار دوران مدرن، آشنا شده است و 
رفته رفته خود را با او یکی می پندارد. تفاوت اما در نحوۀ بودوباش آن دو در زمان و 

مکان است.

زمان و مکان
زمان و مکان ماجراهای دایی جان ناپلئون را به دو بخش گذشته و اکنون می توان 
تقسیم کرد: ۱. ماجراهای گذشته: خاطرات برساختۀ او از زدوخوردهای ناچیز با اشرار 

دایی جان ناپلئون
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و راهزنان در دوران خدمت در ژاندارمری منطقۀ فارس که رفته رفته با جنگ های 
ناپلئونی هم پوشانی یافته است؛ 2. ماجراهای کنونی: اتفاقات پیش پاافتادۀ روزمره در 

چاردیواری باغ و خانوادۀ اشرافی . 

بدین  ترتیب، برخلاف دُن کیشوت، دایی جان برای مقابله با دشمنان خود )“انگلیسیا”( 
نیازی به خروج از خانه و رویارویی با جهان پیرامون ندارد. آنچه اتفاق افتاده است یا 
می افتد از الگویی تاریخی پیروی می کند که در ذهن او بازسازی و به روز شده است. 
دایی جان در مقایسه با نیای خود، دُن کیشوت، به  مراتب ذهن گراتر است. حذف عنصر 
سفر از ساختار روایت نیز از همین روست. یگانه جابه جایی که در داستان رخ می دهد 
تحولی است در مخیلۀ دایی جان: سفری مجازی که بازتاب دهندۀ روند هم ذات پنداری 

او با ناپلئون بناپارت است.

شیفتگی نسبت به شخصیت ناپلئون بناپارت و شرح جنگ ها و کشور گشایی های 
او از امپراتور فرانسه بتُی در ذهن دایی جان ساخته است که پاسخگوی تمامی آمال 
و آرزوهای فروخفته و سرکوب شدۀ  این نایب سوم بازنشستۀ ژاندارمری است؛ بتُی 
که به  ویژه در موقعیت اجتماعی، سیاسی و تاریخی آن  روز ایران اهمیت می یابد: 
هرج ومرج حاکم بر کشور پس از ناکامی انقلاب مشروطه، آرزوی دولتی مقتدر که 
نظم و امنیت را در مملکت برقرار سازد و ظهور سرداری لایق و دلیر که با سلطۀ 
خارجی و به  ویژه بریتانیای کبیر به مبارزه بر خیزد و قدرت مرکزی را تحکیم بخشد. 
ناپلئون چنین الگویی است: مردی گمنام، بی پناه و تنها، که به قول استفان تسوایگ، 
“با دست خالی از جزیرۀ کرس به پاریس آمد و در این شهر بی   دروپیکر قدرت را 
به  زیر سلطه در  آورد و افسار نظم بر آن  زد . . . با توسل به کودتا به قدرت رسید و 
اصلاحات گسترده ای انجام داد؛”۷ از جمله تمرکز حکومت، شهرسازی، راه سازی، 
آموزش و پرورش، مالیات، تعطیل دادگاه های تفتیش عقاید و غیره. اما سرانجام در 
نبرد واترلو از دشمن تاریخی خود، انگلستان، شکست  خورد و به جزیرۀ دوردست 

سنت هلن تبعید شد.

هم ذات پنداری دایی جان با ناپلئون به  واسطۀ چند شاخص امکان پذیر می  شود:

۷استفان تسوایگ، “سه استاد: بخش یک، بالزاک،” ترجمۀ سرور کسمایی، نشریۀ اینترنتی بارو، دفتر 6 )تیر 
و مرداد ۱4۰۰(.
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شباهت خاستگاه
دایی جان نایب سوم بازنشسته ای است که در زمان محمدعلی  شاه به خدمت در 
ژاندارمری گمارده شده و در منطقۀ فارس با “ اشرار و دزدهای سرگردنه” زدوخوردهای 
جزئی و پراکنده ای داشته است. ناپلئون با درجۀ ستوان دومی وارد رستۀ توپخانه شد 
و با وقوع انقلاب فرانسه چند سالی کناره گیری کرد تا دوباره با نقش آفرینی در برابر 
تهاجم انگلستان به جنوب فرانسه و آزادسازی بندر تولون ارتقا رتبه یافت. از این 
منظر، دایی جان “ناپلئونی است که امپراتور نشده است.  ”۸ تراژدی او نیز در همین 
است: “او سرداری است که هرگز پایش به نبردگاه نرسیده و در مغاک شهرستان 

دورافتاده خود از یاد رفته است.  ”۹

شباهت  موقعیت ایران پس از انقلاب مشروطه با فرانسه پس از انقلاب کبیر
در فرهنگ ایرانی، نقش عامل بیرونی )خدا، فلک، چرخ، تقدیر، دهر و . . .( همواره 
در رقم زدن فرجام کارها تعیین کننده بوده است. با انقلاب مشروطه و آشنایی با 
اندیشه  های مدرن، بخشی از جامعه به تحلیل و استدلال علمی و عقلانی پدیده ها 
و ارزیابی کنش و واکنش نیروهای درگیر در رویدادهای اجتماعی و تاریخی روی 
آورد، اما بخش پرشماری از مردم همچنان نقش عامل بیرونی را برجسته می دانست. 
در این دوران آنچه جانشین تقدیر و سرنوشت و قدرت آسمانی شد، چیزی جز 
دولت استعمارگر خارجی نبود. تئوری توطئه نیز در همین زمینه معنا پیدا می کند. 
پیچیدگی موقعیت، دشواری استدلال و عدم درک نیروهای درگیر در رویدادها به 
توهم توطئه دامن می زند؛ به  ویژه که ابرقدرتی که نیمی از ایران را در اشغال خود دارد 
و سیاست آن را رقم می زند، دشمن امپراتور قدرتمندی چون ناپلئون نیز بوده است 

و سرانجام او را به زانو درآورده است. 

شباهت  نقش ناپلئون با رضاشاه
شباهت  میان کنش و سرنوشت ناپلئون و رضا شاه نیز جای بسی تأمل دارد. خاستگاه، 
برخی کارکردها و دستاوردها و البته سرنوشت نافرجام ناپلئون یادآور شخصیتی است 
که در مقام فرماندۀ فوج قزاق مراتب قدرت را طی کرد و با توسل به کودتا سرانجام به 
پادشاهی رسید، به ناآرامی ها و جنگ های محلی پایان داد، نهادهای مدرنی تأسیس 

۸بنگرید به تسوایگ، “سه استاد: بخش یک، بالزاک.”
۹بنگرید به تسوایگ، “سه استاد: بخش یک، بالزاک.”

دایی جان ناپلئون
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کرد و بنیان گذار دولتی متمرکز شد. زمامداری مستبد که در هیاهوی شهریور ۱32۰ 
)زمان کنش رمان( و اشغال ایران به دست انگلیسی ها و روس ها از میدان بدر برده 

شد و بریتانیا او را به جزیره ای دوردست تبعید کرد.

در چنین بستری است که به   رغم همۀ تفاوت ها، هم پوشانی میان دو موقعیت تاریخی 
و هم ذات پنداری با کنشگران اصلی آنها در ذهن دایی جان امکان پذیر می شود. روندی 
که با دقت و ظرافتی هنرمندانه به دست پزشکزاد ساخته و پرداخته شده است تا به 

باورپذیری رمان در ذهن خوانندگان آن نیز کارکردی ماندگار ببخشد. 

مش قاسم
در این روایت، مش قاسم از همه لحاظ زیر سلطۀ ارباب خود، دایی جان، است. او به 
“آقا” وفادار است و بر برتری همه جانبۀ وی گردن می نهد و هرگز ادعای هم سنگی 
و برابری با او ندارد، مگر گه  گاه در ساحت تخیل و داستان پردازی. چرا که او نیز 
از تخیل افسارگسیخته ای برخوردار است و هر  جا که دایی جان دچار فراموشی یا 
تردید می شود، سرنخ روایت را به دست می گیرد و نبردهای خیالی  را به پیش می برد. 
نبرد هایی که آن  قدر از زبان “آقا” شنیده و بازشنیده است که باور کرده است و حال 
خود نیز چیزی بر آن روایت ها می افزاید. اما مش قاسم مستقل از “آقا” هم ید طولایی 
در روایت های تخیلی دارد. “  راجع به تمام اتفاقات تاریخ و اختراعات محیرالعقول بشر 
توضیحی دارد،” پرسش کودکان خانواده را در هیچ زمینه ای بی پاسخ نمی گذارد 
و مثلاً در خصوص اژدها ساعت ها داستان سرایی می کند و البته همواره خاطرات 
برساخته ای از سرزمین غیاث آباد بر زبان دارد. بنابراین، او نیز به  نوبۀ خود راوی 

خیال پردازی است که در کنش خیالی دایی جان مشارکت داده شده است. 

از این رو به جرئت می توان گفت اتفاقی که در رمان پزشکزاد می افتد هرچند ریشه  ای 
عمیق در واقعیت دارد، اما در ساحت تخیل به اوج می رسد و نقش داستان سرایی به 
شکلی هماهنگ توسط دایی جان و مش قاسم پیش برده می شود. این خویشکاری  
به  ویژه در پایان رمان معنی می یابد: مش قاسم نه فقط بنا به قراردادی که با دایی جان 
داشته است، پس از مرگ او به مال ومنال می رسد، بلکه خود در مسند آقایی می نشیند 
و نقش دایی جان را در ساحت داستان، تخیل و روایت ادامه می دهد. و این شاید 
یکی از بزرگ ترین نوآوری های پزشکزاد در سنت آقا خدمتکار باشد: نه فقط مشارکت 
مش قاسم در روایت در درازای رمان، بلکه دستیابی نهایی او به مقام و منزلت “آقایی، 
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البته با بازتولید همان دگرهراسی و همان مالیخولیای پارانویای دایی جان. با توجه 
به زمان نگارش رمان ) دهۀ چهل شمسی(، به جرئت می توان گفت که پزشکزاد در 
پایان بندی رمان در واقع آینده  ای را که یک دهه بعد و با انقلاب 5۷ در انتظار جامعۀ 
ایران بود، تیزهوشانه پیش بینی می کند. و این همان کارکرد شاهکارهای ادبی ماندگار 
است که وقوع رویدادهای آتی را در بطن ماجراهای واقعی-تخیلی خود رقم می زنند.”

نقش و جایگاه زبان در ساخت وپرداخت شخصیت مش قاسم
زبان مش قاسم چون زبان نیاکان او پانورژ۱۰ و اسگانارل زبانی است با ویژگی های 
برجسته. کافی است دهان به حرف زدن بگشاید تا خواننده فوری دریابد چه کسی 
سخن می گوید. زبان او در سطحی میان زبان “آقا” و خانوادۀ اشرافی اش از یک 
 سو و گویش عوام و فرودستان از سوی دیگر جریان دارد. او از برخی واژگان، چون 
عشق، هرگز استفاده نمی کند، بلکه واژه های مورد علاقه خود را، چون خاطرخواهی، 
جایگزین آنها می سازد. او هرچند مرگ آگاه است و به  همین علت همگان را از دروغ  
برحذر می دارد، اما از آراستن واقعیت به میل خود ابایی ندارد. پیوند او با واقعیت 
پیوندی است سُست که با کوچک  ترین تلنگری به ورطۀ خیال درمی غلتد. در این 
ساختار، تکرار برخی اصطلاحات برساخته نظیر: “والله دروغ چرا! تا قبر آآآآ . . .، ” 
“ما به چشم خودمان ندیدیم، اما پنداری . . .، ” “خدا بیامرزدش، یک همشهری در 
غیاث آباد داشتیم . . . ” به  شدت تأثیرگذار است و بیش از توصیفات ظاهری در ذهن 
خواننده باقی می ماند. تا جایی که به جرئت می توان گفت که شناسۀ اصلی شخصیت 
مش قاسم، چون خدمتکارهای دسته ای از رمان های دارای این ساختار، زبان اوست. 

بدین ترتیب، می توان نتیجه گرفت که پزشکزاد با قراردادن دوگانۀ آقا خدمتکار در 
گرانیگاه رمان خود، هم از همۀ دستاوردهای این سنت دیرینۀ روایی استفاده  ای بهینه 

کرده و هم در چارچوب آن به نوآوری هایی پرداخته است. 

حال پرسشی که ذهن نویسندۀ این یادداشت را به خود مشغول داشته است این 
است که آیا دوگانۀ دایی جان مش قاسم می توانست به  خودی  خود در بطن ادبیات ما 
ظهور کند؟ به بیان دیگر، آیا پزشکزاد بدون آشنایی با ادبیات غرب قادر بود چنین 

شاهکاری رقم بزند؟ پاسخ این پرسش خود نیاز به پژوهشی دیگر دارد.

۱۰شخصیت رمان پانتاگرویل اثر رابله.

دایی جان ناپلئون


